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The rule of ilzam is one of the important fiqhi maxims 
governing the financial and legal relations of Shi'is with 
followers of other religions and schools. Weaknesses in the 
chain of transmission and indication of some proofs have led 
certain contemporary jurists to deny the existence of the rule 
in the transmitted evidence and to interpret the relevant rulings 
through an alternative rule, namely generic set-off. Although 
jurists have most often invoked these two maxims in matters 
of personal status, both have broader functions in securing the 
interests of followers of Imami fiqh in legal and financial 
interaction with other Islamic and non-Islamic communities. 
By examining their operation in these interactions, the study 
shows that the two rules may create new capacities for 
resolving fiqhi challenges faced by the legislator. Using a 
descriptive-analytical method, it compares the operation of 
each rule in unlawful benefits arising from Iran's financial and 
legal relations and establishes the permissibility of benefiting 
from such interests, as well as the right of generic set-off 
against harms caused by international legal regimes. 
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Introduction 
Commercial transactions and financial relations are among the most common 
forms of human interaction. Followers of all religions and schools must 
engage economically with one another, while each community remains 
committed to its own legal and religious norms. Imami fiqh contains a 
distinctive doctrine, the rule of ilzam, under which Twelver Shi'is may, in 
cases of conflicting interests, hold followers of other schools and religions to 
the legal consequences recognized by their own beliefs in non-devotional 
matters such as sale, lease, loan, agency, guarantee, banking, currency 
exchange, and conversion of money. The rule has therefore been understood 
as both a privilege for Shi'is and a mechanism for peaceful legal coexistence. 

Methodology 
The study uses a descriptive-analytical method based on library research. It 
examines Imami jurisprudential and usuli sources together with primary 
Islamic texts, including the Qur'an and authoritative reports. 

Literature Review 
Many jurists have discussed the rule of ilzam, while some have argued that 
the evidence cited for it does not establish the rule. They instead connect the 
relevant narrations to the rule of generic set-off, whose operation is said to 
depend on conditions such as legal domination or governance by non-Shi'i or 
non-Muslim authorities. What previous studies have not explored is the 
application of these rules to prohibited transactions with non-Shi'i states from 
the broader perspective of governmental fiqh. International financial and legal 
transactions that would otherwise be impermissible under Imami fiqh may 
acquire different rulings when ilzam or generic set-off applies. 

Findings 
The rule of ilzam represents a form of divine leniency toward the Imami 
community in dealings with other schools and religions. It permits Twelver 
Shi'is, in cases of conflicting interests, to benefit by holding others to the 
requirements of their own legal and religious systems. The rule is better 
understood as a permission for the Shi'i party, not as a validation of otherwise 
invalid acts. Generic set-off, while not explicitly developed in the classical 
sources under that name, has roots in the fiqhi treatment of recovering public 
rights from unjust rulers. Some discussions in the law of prohibited gains show 
that where rights cannot be recovered through ordinary channels, the ruler or, 
in some cases, the community of believers may exercise a form of set-off on 
behalf of the general type rather than a particular individual. 
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Discussion 
Both maxims can assist the state in managing financial and legal interactions 
with international actors. If international institutions or states impose unlawful 
harms on Iran through sanctions, restrictions, or legal arrangements 
inconsistent with Islamic principles, the doctrine of generic set-off can justify 
reciprocal recovery of losses. Likewise, the rule of ilzam may allow Iran to 
use the legal institutions of non-Muslim or non-Imami states and benefit from 
judgments issued by their courts, even where the resulting benefit would 
otherwise raise fiqhi concerns. 

Conclusion 
The study concludes that ilzam and generic set-off are capable of addressing 
contemporary financial and legal challenges. Generic set-off can justify 
reciprocal measures against losses caused by international systems, including 
measures connected with sanctions on medicine, food, or banking. Ilzam can 
justify recourse to non-Imami courts and legal systems in order to obtain 
financial and legal benefits from judgments rendered under those systems. 
Properly understood, these maxims can help legislators and jurists respond to 
modern international transactions while remaining within the logic of Imami 
fiqh. 
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و مذاهب    ان ی اد   ر ی با سا   ان ی ع ی ش   ی و حقوق   ی روابط مال   م ی مؤثر در تنظ   ی از قواعد فقه   ی ک ی 
برخ   ۀ قاعد  و دلالت  است که ضعف سند  ادل   ی الزام  انکار وجود    ن ی ا   ۀ از  قاعده، موجب 

معاصر احکام موجود در   هان ی فق   ی گشته است، لذا برخ   یی مضمون آن در ادله و متون روا 
استناد    زان ی اند. هرچند م داده   ق ی تطب   ، ی نوع   ۀ نام مقاص آن، به   ل ی د را بر قاعده ب   ات ی روا   ن ی ا 

ا   هان ی فق    ی است، کارکرد   ی ابواب فقه   ر ی از سا   ش ی ب   ه ی دو قاعده در احوال شخص   ن ی به 
با    شان ی ا   ی و مال   ی در تعاملات حقوق   ه ی فقه امام   روان ی منافع پ   ن ی مطلق و مشترک در تأم 

  ن ی هرکدام از ا   ان ی کاربرد جر   ی دارند. بررس   ی اسلام ر ی و غ   ی ملل و نحل اسلام   روان ی پ   گر ی د 
  ی فقه   ی ها ت ی ها و محدود چالش   ی را در حل برخ   ع ی بد   ی ت ی قواعد در تعاملات مذکور، ظرف 

  ی دو قاعده چه کاربرد   ن ی آن است که ا   ی گذار خواهد گذاشت. سؤال اصل قانون   ی رو   ش ی پ 
  ی ها و چالش   سائل در حل م   توانند ی دارند؟ و چگونه م   ران ی ا   ی و حقوق   ی در تعاملات مال 

و    ف ی تعار   ان ی پس از ب   ، ی ل ی تحل  ـی ف ی پژوهش به روش توص   ن ی مؤثر باشند. در ا   ی کنون   ی فقه 
ا   ک ی نفوذ هر   ۀ ابعاد آن، گستر  از تعاملات مال   ن ی از  نامشروع  انتفاعات  و    ی دو قاعده در 

بررس   ران ی ا   ی حقوق  ا   ی فقه   ی ق ی تطب   ی را  از  منافع و    ل ی قب   ن ی نموده و حکم جواز استفاده 
نوع   ن ی چن هم  ز   ی حق تقاص    ی الملل ن ی ب   ن ی از نظام قوان   ی ناش   ی ها ان ی در مقابل ضرر و 

در بهبود درک و    توانند ی قواعد م   ن ی که ا   دهد ی نشان م   ی ر ی گ جه ی است. نت   ده ی اثبات گرد 
حوزه   ی فقه   م ی مفاه   ی ساز اده ی پ  حقوق   ی مال   ی ها در  مهم   ی و  و    ی نقش  باشند  داشته 

 موجود ارائه دهند.    ئل مسا   ی را برا   ی قابل توجه   ی ها حل راه 
مطالعات فقه  .  رانیا  یو حقوق   یدر تعاملات مال  ینوع  ۀالزام و مقاص  ۀقاعد  انیکاربرد جر ).  ۱۴۰۴. (اسریفلاح،  تک:  استناد 

 https://doi.org/10.22034/FVH.2023.17232.1850  .۷۴- ۵۳)،  ٢( ٢٠حقوق، اسلامی و مبانی 
 

 نویسنده(گان).  ©ناشر: جامعه المصطفی العالمیه.                                        

  

https://orcid.org/0000-0002-2731-7185


 1404  ، پاییز و زمستان 52، پیاپی  2ۀ  ، شمار 19دورۀ    ، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق            58

 

 مقدمه 

نوعان خویش، معاملات بازرگانی و تعاملات ترین رفتارهای اقتصادی انسان در ارتباط با سایر همیکی از رایج
نظر از تجاری است و پیروان تمام ادیان و مذاهب در سراسر جهان ناگزیر از برقراری تعاملات اقتصادی صرف

باشند. بدیهی است پیروان هر دین و مذهبی ملزم به رعایت و حفظ احکام شرعی در  دین و مذهب یکدیگر می
گونه تأثیری در تبدل  باشند و عموماً نوع دین و مذهب در تعارض منافع، منشأ هیچ روابط اقتصادی خویش می

 حکم شرعی به سود پیرو مذهبی خاص نخواهد شد. 
در این میان تنها فقه شیعه با تحفظ اصول اعتقادی و اخلاقی، حکمی امتنانی نسبت به پیروان مذهب 

نحله  سایر  با  تعاملات  در  آن شیعیان  حقه  مبنای  بر  که  دارد  الزام  قاعدۀ  به  موسوم  اعتقادی،  جریانات  و  ها 
ها را در موارد تعارض منافع در  باشند تا در تعاملات خود با پیروان سایر ادیان و مذاهب، آن اثناعشری مجاز می

تمام معاملات اعم از بیع، اجاره، قرض، وکالت، ضمانت، بانکداری، صرف و تبدیل پول، به معتقدات و احکام  
 خودشان ملزم سازند و طبق همان رفتار نمایند. 

عنوان یکی از حقوقی که اسلام برای  قاعدۀ الزام یکی از قواعد پرکاربرد در فقه و امور روزمره است و به
آمیز با دیگر مذاهب مطرح  های مذهبی در نظر گرفته و همچنین یکی از قوانین و قواعد زندگی مسالمتاقلیت

اند و  ) در پیشینۀ بحث از این قاعده، بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره کرده۶۷ ص.   ،۱۳۹۵است. (پارسا، 
دانند، بلکه آن ادله را از  برخی از ایشان ادلۀ ذکرشده در مدارک این قاعده را خالی از افاده چنین حکمی می

مستندات   تحتزمرۀ  دیگر  قاعده  میروایی  نوعی»  «مقاصۀ  قاعده  شروطی  عنوان  آن  اجرای  در  که  شمارند 
 همچون سلطه قانونی و حکومت کفار معتبر است. 

عنوان ابزاری برای تعاملات مالی و حقوقی  توانند به سؤال اصلی تحقیق آن است که این دو قاعده چگونه می 
 اسلامی در موارد تعارض منافع کاربرد داشته باشند؟ شیعیان با دیگر پیروان ملل و نحل اسلامی و غیر 

فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که قاعدۀ الزام و مقاصۀ نوعی نقش بسزایی در تنظیم و هدایت 
عنوان ابزارهای قابل توجهی برای تأمین روابط مالی و حقوقی شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب دارند و به 

کنند. علاوه بر این، تأثیر  های حقوقی و مالی عمل میمنافع پیروان فقه امامیه در زمینه حل برخی از چالش
 المللی و تبادلات مالی کشورهای اسلامی برجسته است.  قاعدۀ الزام و مقاصۀ نوعی در توسعه تعاملات بین 

با   حرام  معاملات  بر  قاعده  این  تطبیق  است،  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  بحث  این  پیشینۀ  در  آنچه  اما 
کشورهای غیرشیعه با نگاه کلان فقه حکومتی است؛ به عبارت دیگر بسیاری از معاملات اقتصادی و تعاملات 

المللی که بر اساس فقه امامیه مشروع نیستند، متأثر از جریان و تطبیق این دو قاعده در تعاملات  حقوقی بین
طور مثال، معاملات ربوی ایران با کشورهایی که طبق فقه شیعه در ردیف کشورهای کافر  باشند. به مذکور می 

شوند با جریان قاعدۀ الزام و یا مقاصۀ نوعی احکام متفاوتی با حکم عام و فوقانی موضوع این  بندی میطبقه 
این قواعد  و  از احکام، عملکردهای   تعاملات خواهد داشت  بسیاری  تقیید اطلاقات  و  با تخصیص عمومات 

 مؤثری در عملیات استنباط فقیه خواهند بود. 
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شود، سپس مفاد و شرایط  در این پژوهش، ابتدا به تعاریف و ابعاد قواعد الزام و مقاصۀ نوعی پرداخته می
گردد. در ادامه، به آرا و انظار مختلف فقها در مورد این دو قاعده توجه شده  اجرای این دو قاعده بررسی می 

تعاملات تجاری بین  المللی مورد  و در نهایت، تطبیقات فقهی این قواعد در موارد مختلف روابط حقوقی و 
   گیرد. بررسی قرار می 

 ی نوع ۀو ابعاد قواعد الزام و مقاص فی تعار

شناسی این دو قاعده و مفاد ادلۀ مذکور در برای نیل به هدف اصلی تحقیق ابتدا لازم است به بررسی مفهوم
 گیری نهایی نقطۀ مبهمی وجود نداشته باشد. ها پرداخت تا در حل مسئله تحقیق و نتیجه مدارک آن 

 الزام  ۀقاعد یشناس مفهوم
ها را به کاری که با توجه به اینکه اصطلاح فقیهان در این قاعده از تعبیر «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم» آن 

) در روایت علی بن ابی حمزه شکل  ۴۸۵ ص.   ،۱۷ ج.   ،۱۳۶۷خود را متعهد کردند متعهد کنید. (حرّ عاملی،  
رو در ابتدا معنای لغوی این واژه مورد بررسی قرار  گرفته است، به قاعده «الزام» معروف گردیده است و ازاین

 دنبال تحقیق در معنای اصطلاحی آن در فقه امامیه خواهیم رفت.  خواهد گرفت و بعد به 
یَلْزَمُ» است که به «استوارکردن»، «وادارنمودن» و  الزام از ماده «ل ز م» مصدر باب افعال از فعل «لَزِمَ 

ئ» به «آن چیز را استوار  «لازم گردانیدن» و تعابیر متعدد دیگر معنا شده و به همین خاطر در معنای «اَلزَمَ الشَّ
کرد و ادامه داد» و جمله «اَلْزَمَهُ المالَ و العملَ» به «آن مال یا کار را بر او فرض و لازم گردانید» تعبیر شده  

(معلوف،   در  ۷۲۰ ص.   ،۱۳۹۲است.  راغب  القرآن)  غریب  فی  تکوینی»   المفردات  «الزام  قسم  دو  در  را  آن 
واسطۀ حکم و امر خداوند متعال و یا انسان، معرفی  واسطۀ تصرف و تسخیر وجودی و نیز «الزام اعتباری» بهبه 

نْتُمْ کمی
َ
 نُلْزِمُکمُوها وَ أ

َ
) و برای قسم دوم به آیه ۲۸» (هود:  لَها کارِهُونَ   ند و برای قسم اول به آیه شریفه «أ

لْزَمَهُمْ 
َ
أ قْوی» (فتح:    کلِمَةَ   شریفه «وَ  آیه اول حضرت نوح) مثال می۲۶التَّ واسطۀ استفهام  به   (ع) زند که در 

کند و در آیه دوم  انکاری از قوم خود، اجبار و الزام تکوینی در اتباع از اوامر پروردگار و دستورات خود را نفی می
 ). ۷۴۰ ص.   ،۱۴۱۶گرداند (راغب اصفهانی، خداوند متعال امر تقوی را برای مؤمنان لازم می

آنچه در تعریف معنای اصطلاحی این قاعده در کتب فقهی ذکر شده است، عموماً مبتنی بر مدلول مطابقی 
معنای جواز اجرای احکام  اماراتی است که در مدارک این قاعده وارد شده است. مراد از الزام در این قاعده به

احکام،   آن  اجرای  اثر  بر  که  مواردی  در  است،  توسط مسلمان شیعی  با مذهب مسلمانان غیرشیعی،  موافق 
شوند. بنابراین مجرای این قاعده مواردی را که مقابله نفع و سود  غیرشیعه متضرر و مسلمان شیعه منتفع می

 . )۶۶ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۱گردد (مصطفوی، مادی میان این دو گروه واقع نشود، شامل نمی
همچنین، مقصود از لفظ الزام در این قاعده، الزام حاکم بر اجرای یک قانون و حکم شرعی به سود و یا  
زیان پیروان مذهبی خاص نیست، زیرا اساساً حکم وی تأثیری بر ترتب حکم شرعی مذکور در مجاری این قاعده  

پیرو  بیان که شارع  این  به  الزام شارع مقدس است؛  بلکه متعلق این  ان مذاهب مخالف را چنانچه در ندارد؛ 
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تعارض منافع با مسلمان شیعه واقع شوند، الزام به ترتیب آثار و تحمل تبعات ضرری احکام مطابق با مذهبشان 
 .)۱۱ ص.   ،۲ ج.   ،۱۲۴۵نماید، اگرچه این حکم نزد شارع باطل باشد (سیفی،  می

 ی نوع  ۀمقاص ۀقاعد یشناس مفهوم
» می یَقُصُّ  ، صَّ

َ
ریشه «ق از  مفاعله  باب  (راغب  مقاصه مصدر  دارد  اثر چیزی دلالت  پی گرفتن  در  بر  و  باشد 

قصیّه»  ۴۱۶ ص.   ،۱۴۱۶اصفهانی،   لاُِخْتِهِ  «قالَتْ  عبارت  با  کریم  قرآن  در  «قصّ»  ریشه  از  مفهوم  این   .(
) در این معنا به کار رفته است. همچنین معانی دیگری نظیر «به حساب یکدیگر رسیدن و تلافی»  ۱۱(قصص،  

) و «مقابله ۴۲۳ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۴)، «از یکدیگر قصاص نمودن» (زبیدی، ۷۶ ص.   ،۷ ج.   ،۱۳۶۹منظور، (ابن
آبادی،   (فیروز  این لغت ۳۱۴ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۱۰به مثل»  ) در کتب لغت ذکر شده است. جوهری در معنای 

کُلُّ واحِدٍ مِنْهُم صاحِبَهُ فِی حِسابٍ اَوْ غَیْرِهِ»، یعنی کسی دیگری را در حساب  نویسد: «تَقاصَّ الْقَوْمُ، قاصَّ  می
معنای اصطلاحی واژه تقاص و مقاصه در فقه    .)۱۵۰۲ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۰۴یا غیر آن پیگیری کرد (جوهری،  

معنای حق مبادرت به اخذ حق از طرف دیگر بدون رضایت و یا اطلاع اوست که در صورت انکار اصل دین و  به 
 شود. یا عدم مبادرت به پرداخت آن از سوی شخص بدهکار، برای شخص طلبکار ثابت می 

صاحب جواهر با بیان اینکه خودداری از ادای دین با توانایی بر پرداخت آن حرام است، در تعریف تقاص 
... و لا یفْتَقِرُ مَنْ کانَتْ دَعْواهُ عَینَاً فِی یدِ اِنْسانٍ مُعْتَرِفٍ بِها أوْ مَعْلومٍ حالِها فَلَهُ اِنْتِزاعُها مِنْهُ وَ لَوْ قَهْرَاً گوید: فَ می

تواند اجبار بر آن، طلبکار می  اِنْتِزاعُها فِی الظّاهِرِ وَ الواقِعِ عَلَی اذْنِ الحاکمِ. در صورت امتناع از ادا و عدم امکانِ 
تقاص کند و به مقدار طلب خود از اموال بدهکار بردارد و این اقدام در فرض مذکور نیازمند اذن حاکم شرع 

 .)۳۸۷ ص.   ،۴۰ ج.   ،۱۳۶۲نیست (نجفی، 
تقاص در اصطلاح یعنی شخص، حقش را از دیگری بدون اطلاع یا رضای او بگیرد. گرفتن حق بدون  

شود و به هر تقدیر ظاهر آن است که تقاص مشروط است به اینکه رضا به گرفتن همراه جهل مدیون ملحق می
 . )۱۵۶ ص.   ،۱۴۱۹شخص از ادای حق، ممتنع باشد (مشکینی، 

آنچه در معنای اصطلاحی «مقاصه» و «تقاص» ذکر آن رفت، مربوط به حق تقاص شخصی است. اما  
نام تقاص نوعی و  برخی از فقیهان معتقدند که در کنار این نوع از حق شخصی صورت دیگری از حق تقاص به

 یا «مقاصۀ نوعی» وجود دارد. 
کند که احکام و قوانین شیعه مجرای این قاعده در فرضی است که مسلمان شیعه در کشوری زندگی می

تواند  در آن کشور حاکم نیست و سلطه و حاکمیت با غیرشیعیان است؛ در این صورت در مواردی که شیعه می
شود و مال یا حقی را به دست آورد، مجاز است آن را مستند به واسطۀ اجرای آن قوانین حاکم، منتفع میبه 

و برخی امارات  )  ۱ ص.   ،۱۷ ج.   ،۱۳۶۷روایت خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم (حر عاملی،  
 دیگر دریافت کند هرچند به اقتضای فقه امامیه مستحق آن مال یا حق نباشد. 
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 ینوع ۀالزام و مقاص  ۀمفاد قاعد

. شودیپرداخته م  ،ینوع  ۀالزام و مقاص  ۀقاعد  ،یمهم فقه  ۀ دو قاعد  لی بخش از مقاله، به مفاد و تحل  نیدر ا
در مواقع    هیامتنان شارع به مذهب امام  یعنوان نوعالزام معطوف است، که به  ۀمفاد قاعد  نییبر تب  یتوجه اصل

 انیخاص جر   ط یو شرا  ینوع  ۀمقاص  ۀقاعد. در کنار آن، مفاد  شودیمذاهب شناخته م  گریتعارض منافع با د
قواعد در   ن یا یو اجرا  قیتطب ۀاز نحو ترقیبا هدف درک عم ن یبخش همچن ن ی. اشودیم ی بررس زیآن ن افتنی

گوناگون    یو حقوق  یفقه  یهاتیدو قاعده در موقع  ن یاز ا  کیمرتبط با هر    اتیها و جزئمختلف به تفاوت  طیشرا
 توجه دارد. 

 الزام  ۀقاعد  مفاد
  عی مذاهب و شرا  ریسا  روانیدر تعاملات خود با پ  هیامام  ۀاز امتنان شارع به مذهب حق  ینوع  انگریالزام ب  ۀقاعد

و   انیاد  ریسا  روان یدر موارد تعارض منافع با پ  توانندیاثناعشری م  ع یمذهب تش  روانیاست، که بر اساس آن پ
در    شیمذهب خو  اتیبه معتقدات و مقتض  شان یالزام ا  قیمند گشته و از طر بهره  یموهبت حقوق  ن یمذاهب از ا

 شود،یرهگذر مشخص م  نیاست، منتفع شوند. از ا  ی رعبادیالاعم، که شامل تمام احکام غ  یمعاملات بالمعن
 ن یا  ریقائل به صحت حکم مزبور نباشند و در غ  هیامام   انیعیاست که ش  یالزام در مورد  ۀ قاعد  انیمحل جر 
ا مجر   نیصورت،  سا  زام ال  ۀقاعد  یحکم  بلکه همچون  بود؛  بودلازم  یاحکام شرع  رینخواهد  خواهد   الاجرا 

بجنورد  .)۱۸۱ ص.   ، ۳ ج.   ،۱۳۷۷(بجنوردی،   روا  یمحقق  به  اشاره  أنفسهم»،    تیبا  به  ألزموا  بما  «ألزموهم 
قول به صحت آن وجود نداشته    هی است که در فقه امام  ییقاعده منحصر در جا   نیا  انیمحل جر   سد،ینویم

ا بر  و   نیباشد.  را شب  نیا  یاساس،  ثانو  هیقاعده  احکام  ا  یکی  ایو    هیبه  برم  نیاز  (بجنوردی،    شمردیاحکام 
 .)۱۸۴ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۷۷

 ی ظاهر  اباحه نه است  ی واقع ی ثانو   حکم کی   الزام ۀقاعد  مفاد
در میان فقیهان پیرامون مدلول و مفاد دلیل قاعدۀ الزام که آیا حکم واقعی ثانوی است و یا حکم اباحه ظاهری، 

استفاده شود، طلاق فردی که  درصورتی  .)۹۸ ص.   ،۱۳۹۸پور،  دارد (شهیدیاختلافاتی وجود   روایات  از  که 
طور کامل صحیح است و کلیه آثار و نتایج مرتبط با  اعتقاد به صحت اجرای سه طلاق در یک مجلس دارد، به

مثابۀ یک حکم واقعی ثانوی تلقی یک طلاق صحیح بر آن اعمال خواهد شد، در این شرایط، قاعدۀ الزام به
لحاظ واقعی صحیح نیست، اما همچنان ازدواج با شود. در مقابل، در صورت تصور اینکه چنین طلاقی بهمی

عنوان یک اباحه ظاهری محسوب خواهد شد و بر حکم  آن زن برای یک شیعه مباح است، این امر تنها به
 واقعی تأثیری نخواهد گذاشت. 

کنند. دانند، دلیل اصلی خود را بر پایۀ روایات مستدل میکسانی که قاعدۀ الزام را یک حکم واقعی ثانوی می 
مْراً جَهِلَ 

َ
تِ أ

ْ
هُ لَمْ یأ نَّ

َ
نَا وَ یقُولُ بِقَوْلِنَا فَلاَ طَلاَقَ عَلَیهِ لأِ نْ یتَوَلاَّ نْ لاَ تعابیری همچون فَانْ کانَ مِمَّ هُ وَ انْ کانَ مِمَّ
مَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَینِهِ (طوسی،   هُ انَّ نَا وَ لاَ یقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَانَّ   ، که در روایات ) ۱۸۶ ص.   ، ۸ ج.   ، ۱۳۶۵یتَوَلاَّ
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طور که حرج یا اضطرار صورت صحیح واقع شده است. پس همانآمده است، ظهور در این دارد که طلاق، به 
 . ) ۱۱۳ ص.   ، ۱۳۹۱عنوان ثانوی است، وقوع فعل از فرد طبق اعتقادش نیز عنوان ثانوی است (فاضل لنکرانی،  

 مت ی عز   نه و  رخصت الزام،  ۀقاعد  مفاد
باشد این است که آیا نتیجه قاعدۀ الزام  سؤال دیگری که در بحث از مفاد این قاعده پیش روی محققان می

طور مثال، اگر یک مرد مخالف، زن شیعی خود را طلاق  است یا عزیمت؟ به نحو رخصت  برای مسلمان شیعه به
تواند به مفاد قاعدۀ الزام ملتزم نشود و مطابق با فقه امامیه بدعی دهد و بعد پشیمان شود، آیا زوجه شیعه می 

رفتار و خواهان ادامه زندگی با مرد سنی باشد و یا اینکه قاعدۀ الزام از باب عزیمت است و زوجه محکوم به 
پور، جدایی از این مرد است؛ زیرا طلاق وی از منظر او نافذ بوده و این زن شرعاً دیگر زوجه او نیست (شهیدی

شود، حکم استبصار مرد مخالف بعد از طلاق  سؤال دیگری که در این رابطه مطرح می  . )۱۰۲ ص.   ،۱۳۹۸
ه شیعه باید به منزل شوهری که مستبصر شده  رود و زوجاست. در چنین فرضی موضوع قاعدۀ الزام از بین می

صورت تفصیلی بیان نشده است  است بازگردد؟ در کتب فقهی در رابطه با این دو مسئله صریحاً بحث مستقلی به
مستمسک  ای در این موضوع نگاشته است که در کتاب  و فقط مرحوم آقای حکیم در پاسخ به استفتایی، رساله 

 آن را با ذکر متن استفتاء ذکر فرموده است:  العروه الوثقی
 رجل من أهل السنة طلق زوجته طلاقاً غیر جامع للشرائط عندنا، و جامعاً للشرائط عندهم، ثمَّ 

استبصر، و کذا اذا طلقها ثلاثاً بانشاء واحد، فهل له الرجوع بزوجته بعد الاستبصار، أو لا؟ افتونا  
 ) ۵۲۴ ص.   ،۱۴ ج.   ،۱۳۷۴مأجورین، مع بیان الدلیل علی المسألة. (حکیم، 

شوند و بررسی سندی و دلالی  عنوان مدارک این قاعده ذکر میایشان ضمن بیان سه طایفه از روایات که به
گیرد که اساساً مفاد قاعدۀ الزام حکم به صحت عقد یا ایقاع باطلی نیست که از مخالفان صادر ها، نتیجه می آن 
شود؛ یعنی مخالف اگر طلاق بدعی انشاء کند، این طلاق باطل بوده و همسرش نیز همچنان در تحت می

علقۀ زوجیت وی باقی است. بنابراین مفاد قاعده رخصت برای فرد شیعی برای ملزم ساختن مخالف به احکام 
که تا آن زمان هیچ فرد شیعی با تمسک به مذهبش است و از این رهگذر اگر مخالف مستبصر شود، درصورتی

ده باشد، زن شیعه همچنان زوجه فرد مستبصر خواهد ماند و موضوع  قاعدۀ الزام با زوجه مطلقه وی ازدواج نکر 
؛  ۵۲۴ ص.   ،۱۴ ج.   ،۱۳۷۴نماید (حکیم،  قاعدۀ الزام منتفی خواهد بود، زیرا استبصار ماقبل خود را هدم می

 . )۱۰۶ ص.   ،۱۳۹۸پور، شهیدی

 مذاهب و  انیاد  ر یسا  روانیپ  به نسبت  الزام ۀقاعد  تیعموم
در کلمات فقیهان تردیدی در شمولیت مفاد قاعدۀ الزام نسبت به پیروان مذاهب اسلامی غیرشیعی اثناعشری  
وجود ندارد و همه اتفاق دارند که این قاعده ناظر به اختلاف در فروعات احکام اسلام در میان مسلمانان شیعه 

 آن موارد محل بحث و اختلاف آرا است.    و غیرشیعه است؛ اما فروض مختلفی وجود دارند که شمولیت قاعده در 
 . فرض نخست: اختلاف شیعیان با غیرمسلمانان، نظیر اختلاف مسلمان شیعه با یهودی و یا نصرانی؛ ۱
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با ۲ با یکدیگر، نظیر اختلاف مسلمان حنفی  . فرض دوم: اختلاف سایر مذاهب اسلامی از غیرشیعیان 
 که نتیجه این اختلاف محل ابتلای فرد شیعی باشد؛ مسلمان مالکی درصورتی

 . فرض سوم: اختلاف مذهب کفار با یکدیگر، نظیر اختلاف یهودی با نصرانی؛ ۳
 . فرض چهارم: اختلاف مقلدان و یا مجتهدان در مذهب تشیع با یکدیگر؛ ۴

داند که اجماع بر قدر مسلّم از روایات باب را تنها همان فرضی می  القواعد الفقهیهالله مکارم در کتاب  آیت 
امکان جریان قاعدۀ الزام در آن وجود دارد؛ اما با وجود این معتقد است استفاده عمومیت از برخی روایات نسبت 

  (ع)  به فرض اول و سوم از فروض چهارگانه مذکور، محتمل است. زیرا تعبیر در روایت محمد بن مسلم که امام
فرمود: انه من دان   (ع) فرمود: تجوز علی کل ذوی دین ما یستحلون و نیز روایت عبدالله بن طاوس که امام

های بدین قوم لزمته أحکامهم دال بر عمومیت قاعده نسبت به این فروض است. و از سوی دیگر، برخی از تعلیل
ر بن محمد علی بن عبد اللّه العلوی که فرمود: در روایت جعف  (ع) ذیل برخی از این روایات، نظیر تعلیل امام

جُ هذِهِ لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً و هم یوجبونها، و همچنین در روایت عبد الرحمن البصری که فرمود: تَتَزَوَّ
وْجِ، بر عمومیت قاعده نسبت به تمام فروض مذکور   ةُ لا تُتْرَک بِغَیْرِ الزَّ

َ
دلالت و یا    -غیر از فرض چهارم    - المَرْأ

اشعار دارند، هرچند نسبت به فرض دوم این احتمال خالی از اشکال نیست، زیرا ممکن است اطلاقات ادله از  
فرض انصراف داشته باشند و آن را شامل نشوند و نسبت به فرض چهارم نیز قطعاً ادله شامل این مورد این  

 . )۱۶۴ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۷۰نخواهند شد (مکارم شیرازی، 
دانند و نه هر حکم و علامه بلاغی، متعلق حکم جواز الزام را مقید به احکام ثابت در هر دین و مذهبی می

طبق فرمایش مرحوم بلاغی،  ١.)۲۳۹ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۳۱اعتقاد خرافی که در آن دین وارد شده است (بلاغی، 
حسب دین الهی و شریعت نبوی خود قبول دارند و  مراد از «ما یستحلون» صرفاً مواردی است که غیرشیعیان به

شود؛ و بر این اساس، قاعدۀ الزام  این عبارت شامل خرافات، تحریفات و عرفیات وارده در ادیان و مذاهب نمی
شده حرام  کند، زیرا این امور در همه ادیان الهی غیرتحریفدعوت به محرماتی نظیر ربا، زنا و امثال آن نمی 

 باشند. می
باید گفت واژه دین در تفسیر عام خود، به  معنای ما یعتقد به است و نه  در پاسخ به کلام ایشان در ابتدا 

دانند که همان زندقه بینی می معنای دین نبوی الهی، زیرا پیروان مکاتب مادی نیز خود را صاحب نوعی جهانبه 
ای نداشته و خلاف ظاهر است. علاوه بر اینکه حتی طبق برداشت ایشان است؛ بنابراین استظهار ایشان قرینه

شود، زیرا ادیان دیگر محرمات را به دین نسبت هم مشکل جواز ارتکاب محرمات طبق این قاعده حل نمی
نشده ربا حرام باشد. دانند و ولو اینکه در دین الهی تحریف طور که یهودیان ربا را حلال میدهند؛ همان می

 ) ۳۴ ص.   ،۱۳۹۸پور، (شهیدی

 
و نحوها  «الظاهر ان معنی حکم کل ذی دین الحکم الذی یتدین به و ینسب الی الدین و الشریعة الالهیة لا الحکم الذی هو من عوائدهم العرفیة  .  ١

و ان صار العمل به لازما لهم فالمراد انه یجوز و یمضی علی اهل کل ذی دین الحکم الذی یجعلونه بحسب نحلتهم دینا لهم فیحل بسبب ذلک 
 الجواز و یسوغ لغیره ما یستحله فان تدینه مع الزامه به یرفع حقه».
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از مضاربه، آیت  ابواب مختلف فقهی  الزام در  از موارد جریان قاعدۀ  با ذکر تطبیقاتی  الله مکارم شیرازی 
اجاره، مساقات، حیازت، احیاء موات و غیره، احتمال اختصاص قاعده به ابواب نکاح، طلاق و ارث را با وجود  

داند و عدم تعرض زام، منتفی می اطلاقات و عموم ادله و همچنین اطلاق فتاوی فقیهان در اخذ به قاعدۀ ال
ابواب دیگر توجیه   الزام در فروع  به تطبیق قاعدۀ  ایشان  ابتلای  با احتمال عدم  را  باب  این سه  قدما در غیر 

 . )۱۶۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۷۰(مکارم شیرازی،  کندمی

 ی نوع ۀمقاص  ۀقاعد  مفاد
دهد تا رفتار یا عملی که توسط یک گروه  قاعدۀ مقاصۀ نوعی، اصلی فقهی است که در شرایط خاص، اجازه می

شود، به همان شیوه پاسخ داده شود. این قاعده بر اساس اصل تقاص یا جامعه بر گروه یا جامعه دیگر اعمال می
قاعده   این  اقدامات غیرعادلانه و غیرمتقابل مبتنی است. در چارچوب فقه اسلامی،  با  و عدالت در مواجهه 

طور خاص، در مواقعی های غیرشیعی قرار دارند و بهشود که شیعیان تحت سلطه قانونی حکومتزمانی اجرا می
 . ) ۶۷ ص.   ، ۱۳۹۵کند (پارسا،  های خاصی را نقض می که قوانین و اعمال گروه حاکم، عدالت یا حقوق افراد یا گروه 

س   ي ها مؤلفه  سا  ی نوع   ۀ مقاص   ۀ قاعد   ی ا
شرط نخست؛ حاکمیت قانون کفار یا مخالفان است. برخی از فقیهان برای جریان قاعدۀ مقاصۀ نوعی، 
سلطه قانونی حکومت مخالفان و کفار بر اجتماع شیعی است و به عبارت دیگر، برای اجرای این قاعده لازم  

که برای اجرای قاعدۀ الزام چنین شرطی است شیعیان تحت سیطره و سلطه نظامی غیرشیعی باشند؛ درحالی 
لازم نیست؛ بنابراین مطابق با قاعدۀ الزام اگر در حکومت شیعی همچون ایران، فردی از دنیا برود که دختری 

توانند دختر را الزام کرده و نصف ترکه را از دختر گرفته و به برادر متوفی سنت و برادری شیعی دارد، میاز اهل
سنت در ایران حاکم ق قاعدۀ مقاصۀ نوعی جایز نیست، زیرا قانون اهلآنکه چنین عملی طبتحویل دهند؛ حال 

 نیست و قوانین مبتنی بر فقه امامیه حاکم است.  
شرط دوم؛ جبر و الزام بر اساس قانون و نه بر اساس قرارداد است. جریان قاعدۀ مقاصۀ نوعی الزام بر 

عنوان مثال، قانون تعصیب که در کند. بهاساس جبر قانونی است و نه بر اساس قراردادی که خود منعقد می 
ها بر اساس جبر قانونی که ناشی از فقه عامه بوده، فرد شیعی را ملزم به تقسیم ارث به  زمان حکومت عثمانی

 .)۱۳۲ ص.   ،۱۴۳۶کرده است (حسینی سیستانی، آن کیفیت می 

م   ۀ قاعد   با   سه ی مقا   در   ی نوع   ۀ مقاص   ۀ قاعد   فرد منحصربه   ي ها ی ژگ ی و  زا  ال
به ذکر   و  نشده  نوعی  قاعدۀ مقاصۀ  برخی منابع فقهی عموما متعرض  از  «تقاص شخصی» که مستفاد 

اند؛ تمام فقیهان معتقدند بر اساس برخی روایات اگر شخصی مالی از اموال دیگری روایات است، بسنده کرده
 تواند از غاصب تقاص کند.  غصب کرد، و مالی از اموال غاصب نیز در دردسترس مغصوب عنه بود، وی می

ضعف سند و دلالت برخی از ادلۀ قاعدۀ الزام، موجب انکار وجود مضمون این قاعده در ادلۀ روایی و مدارک  
  ۀ قاعدۀ الزام گشته است و بر همین اساس، برخی از فقیهان معاصر احکام موجود در این روایات را بر قاعد

 دهند. بدیل آن، یعنی قاعدۀ مقاصۀ نوعی تطبیق می
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الله سیستانی در مقام اشکال به استدلال بر روایت عبدالله بن محرز «خذوا منهم کما یأخذون منکم  آیت 
به الزام، میفی سننهم و قضایاهم»  ادلۀ قاعدۀ  از  بر قاعدۀ مقاصۀ عنوان یکی  فرماید: روایت مذکور دلالت 

باشد که دلالت بر  نوعی دارد و نه قاعدۀ الزام و شاهد بر این مطلب حرف «کاف» در «کما یاخذون منکم» می
کند. ایشان در ادامه  تعلیل و انحصار این حق در مواردی است که مخالف از این حق در مقابل شیعه استفاده می

 اند از: کنند که عبارتبرای این قاعده مستنداتی از قرآن کریم ذکر می
ی  الْحَرَامِ   الْمَسْجِدِ   عِنْدَ   تُقَاتِلُوهُمْ   «وَلاَ . آیه شریفه  ۱ )  ۱۹۱:  بقره(  فَاقْتُلُوهُمْ»  قَاتَلُوکُمْ   فَانْ   فِیهِ   یُقَاتِلُوکُمْ   حَتَّ

شخص  در  قتال  جواز  انحصار  آیه،  مفاد  یعنی  خاص؛  شخص  نه  و  است  نوع  به  خطاب  آیه  از  قسمت  این 
کنندۀ آن نیست، بلکه مراد آیه نوع مشرکان است ولو برخی از آنان در مکه متصدی قتال شده باشند، در شروع

مقابل بر مؤمنان هم جایز است که متصدی قتال شوند. بنابراین مقاصه در این موارد بین مسلمانان و مشرکان  
 است، نه بین این فرد و آن فرد که تقاص شخصی باشد. 

وضوح ) که آیه نیز به۱۹:  بقره(  عَلَیْکُمْ»  اعْتَدَی  مَا  بِمِثْلِ   عَلَیْهِ   فَاعْتَدُوا  عَلَیْکُمْ   اعْتَدَی   «فَمَنِ . آیه شریفه  ۲
 دلالت بر تقاص نوعی دارد.  

) نیز دال بر تقاص ۱۲۶:  نحل(  عَلَیْکُمْ»  اعْتَدَی  مَا  بِمِثْلِ   عَلَیْهِ   فَاعْتَدُوا  عَلَیْکُمْ   اعْتَدَی  «فَمَنِ . آیه شریفه  ۳
های مسلمانان نوعی است؛ زیرا این آیه در مورد مثله کردن وارد شده است، مبنی بر اینکه اگر مشرکان کشته

 . )۱۳۲ ص.   ،۱۴۳۶توانند تقاص بکنند (حسینی سیستانی، را مثله کردند، مسلمانان هم می

 ی نوع ۀدر قواعد الزام و مقاص هانیآرا و انظار فق یبررس

 پردازیم. در این بخش به بررسی آرا و انظار فقیهان می

 الزام  ۀقاعد در  قدماء انظار و آرا
اولین فقیهی که به مضمون این قاعده فتوا داده و برای این فتوا به نصوص ادلۀ آن تمسک جسته است، شیخ  

عنوان انّ المخالف اذا طلّق امراته ثلاثا و ان لم یستوف شرائط الطلاق کان  باشد. وی بابی را تحتطوسی می
ذلک واقعا؛ یعنی اگر مخالف زوجه خود را سه مرتبه طلاق دهد، اگرچه شرایط سه طلاق وجود نداشته باشد،  

واسطۀ با توجه به اینکه روش قدماء در ذکر فتوا به  .)۲۹۱ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۶۳شود (طوسی،  این طلاق واقع می
توان شیخ طوسی را از جمله قائلان به وجود عنوان باب و سپس ذکر ادله از کتاب و سنت در آن باب است، می

 قاعدۀ الزام برشمارد. 
سنت باشد (دروس) در موردی که قاضی از اهل  موسوعة الشهید الاولپس از شیخ، شهید اول در کتاب  

که این حکم در فقه شیعه باطل باشد، به و مطابق با رأی خویش به نفع شخص شیعه حکم دهد، درصورتی
این قاعده فتوا می لزمه مضمون  بدین قوم  به روایت «أمضوا فی أحکامهم، و من دان  فتوا  این  برای  و  دهد 

 . )۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۳۰کند (عاملی، حکمه» تمسک می
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فرماید: طلاقی که به نظر ما واجد شرایط نیست، ولی به نظر عامّه شهید ثانی نیز در بحث سه طلاق می
 -که در نزد عامه معروف است-طلاق در حال حیض  ، مثل طلاق در غیر شهادت دو عادل و  استواجد شرایط  

 . ) ۹۶ ص.   ، ۹ ج.   ، ۱۴۱۳و بقیه احکامی که عامی به آن ملتزم است، علیه عامی و به نفع شیعی ثابت است (عاملی،  

 الزام  ۀقاعد در  نیمعاصر  انظار و آرا
در مسئله اجرای حد قتل مخالف  جواهرالکلام  نماید، صاحب  اولین کسی که از این حکم تعبیر به قاعدۀ الزام می

نویسد: اگر کسی که باید حد بر او جاری شود، مخالف باشد و مطابق با مذهب او حدش قتل باشد،  است که می
به او  (نجفی،  کشتن  است  جایز  الزام  قاعدۀ  و   .)۳۹۳ ص.   ،۲۱ ج.   ،۱۳۶۲دلیل  خراج  باب  در  همچنین  وی 
فرماید: برای شیعه حلال است خراج را از مخالف با عنوانی که در مذهب او حلال است اخذ نماید،  مقاسمه می 

  ، ۲۲ ج.   ،۱۳۶۲اگرچه در مذهب ما اخذ با آن عنوان حرام باشد و این حکم به جهت قاعدۀ الزام است (نجفی، 
پذیرد. ایشان ، قاعدۀ الزام را تعریف کرده و آن را میبحوث فقهیهمرحوم شیخ حسین حلی در کتاب    .)۲۰۰ ص. 
فرماید: مراد از قاعدۀ الزام این است که شیعیان آثار وضعی را بر غیرشیعیان مطابق با مذهب خودشان بار می

 . )۲۷۱ ص.   ،۱۴۱۵کنند (حلی، 
فرمایند: «الضابط هو ان لک شیعی  بعد از بیان فروع قاعدۀ الزام، می  منهاج الصالحینالله خویی در  آیت 

).  ۴۲۵ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۰ان یلزم غیره من اهل سایر المذاهب بما یدینون به و یلزمون به انفسهم» (خویی،  
ظاهر تعبیر «اهل سائر المذاهب» نشان از آن دارد که طبق نظر ایشان، قاعدۀ الزام اختصاص به عامه نداشته 

که ایشان در تطبیقات این قاعده نیز به استناد قاعده مذکور اخذ ربا را از  طور  شود؛ همان و مشتمل کفار نیز می
 . )۹ ص.   ،۱۳۹۸اند (اسکندری، کافر ذمی در ضمن قرض ربوی تجویز کرده

 ی نوع ۀمقاص ۀقاعد در  انظار و آرا
«تقاص شخصی» طور که ذکر آن رفت، منابع فقهی عموما متعرض قاعدۀ مقاصۀ نوعی نشده و به ذکر  همان

اند و تنها ضعف سند و دلالت برخی از ادلۀ قاعدۀ الزام، موجب که مستفاد از برخی روایات است بسنده کرده
انکار وجود مضمون این قاعده در ادله گردیده و اعتقاد به قاعده بدیل آن، یعنی قاعدۀ مقاصۀ نوعی شده و  

الله سیستانی هیچ فقیهی به این تطبیق اشاره نکرده است. اما با تأمل بیشتر در منابع و متون  ظاهراً پیش از آیت
 های این نظریه در تراث فقهی شیعه دست یافت. توان به ریشهفقهی می

  فِی هَذِهِ   کند: وَ الْوَجْهُ عنوان احتمال با این تعبیر بیان میای را بهنکته   تهذیب الأحکامشیخ طوسی در  
خْبَارِ... وَ یَحْتَمِلُ 

َ
نْ   الأْ

َ
یْضاً أ

َ
هُ   یَکُونَ   أ نَّ

َ
نْ   مَا وَرَدَ فِی أ

َ
خُذَ مِنْهُمْ   یَجُوزُ لَنَا أ

ْ
کَمَا    عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ   عَلَی مَذَاهِبِهِمْ   نَأ

خُذُونَهُ 
ْ
مَا یَحْرُمُ   یَأ ا وَ انَّ نْ   مِنَّ

َ
خُذَ بَعْضُنَا عَنْ   أ

ْ
. ایشان در عبارت فوق با بیان کبری کما  الْحَقِّ   عَلَی خِلاَفِ   بَعْضٍ   یَأ

دیگر،   کند. به عبارتیاخذونه منا که مستفاد از متن روایت است، احتمال مقاصه بودن وجه اخذ را تقویت می
فرماید: آورد و میتعبیر شیخ مرادف با قاعدۀ الزام نیست؛ اگرچه در ذیل تعبیر مذکور روایات قاعدۀ الزام را می

ها روایت معروف علی بن ابی حمزه یکی از آن کند که  و الذی یدل علی ذلک، سپس روایاتی چند مطرح می 
باشد؛ است که منشأ برای قاعدۀ الزام می  -الزموهم بما الزموا انفسهم    -السلام)  بطائنی از امام کاظم (علیه
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اما به غیر از روایت علی بن ابی حمزه و روایت محمد بن مسلم که مفادشان قاعدۀ الزام است، باقی روایات  
  که  احتمالی و ندارند   قاعدۀ الزام   به   ارتباطی  -نوح  بن  ایوب روایت  همین همچون  –شده در کلام ایشان  مطرح 
ای است که برخی مثل آقای سیستانی با عنوان مقاصۀ  نیست؛ بلکه قاعده  قاعدۀ الزام   به  مربوط  دهدمی  ایشان

 نوعی از روایات استخراج کردند. 
اخذ اموال در اختیار سلطان جائر را به اعتبار خود آن مال به    المکاسبهمچنین شیخ انصاری در کتاب  

عنوان حق مقاصه در  الناس توسط حاکم شرع را بهشمارد و استنقاذ حقوقسه قسم حرام، مکروه و واجب برمی 
  داند فرماید و در فرض تعذر اذن از حاکم، استیفای این حق را برای عموم مؤمنان جایز می قسم واجب ذکر می

نمی  .)۱۹۸ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۵(انصاری،   حق  این  بودن  نوعی  مقاصۀ  به  تصریح  ایشان  اما هرچند  کند، 
توان جهت که مخاطب این تکلیف حاکم و حکومت شیعه و عموم مؤمنان نسبت به نوع مخالفان است میازاین

 نوعی بودن این تقاص را دریافت.  
شاهد بر این مطلب تعلیقه محقق لاری بر این فرمایش شیخ اعظم و تذکر این نکته است که مقاصه برای  

برای  غیرحاکم محدود به حقوق شخصیه توصلیه است و نه حقوق نوعی و یا عبادات؛ زیرا فتح باب تقاص نوعی  
 . ) ۲۹۲ ص.   ، ۱ ج.   ، ۱۴۱۸شود (لاری،  عموم مردم بدون اذن حاکم موجب بروز فتنه و فساد در میان امت می 

 ران یا یو حقوق  یدر تعاملات مال ینوع ۀ گستره نفوذ قواعد الزام و مقاص 

پردازد و  های مالی و حقوقی ایران میمقاصۀ نوعی در زمینهاین بخش به بررسی تأثیر و کاربرد قاعدۀ الزام و  
ویژه در مورد چگونگی های مختلف، به هدف از این بررسی، شناخت نحوۀ اعمال این دو قاعده فقهی در موقعیت

های دارای اعتقادات و مذاهب متفاوت است و تمرکز اصلی بر روی تشخیص دامنه این تعامل با افراد و گروه
 های مالی و حقوقی خواهد بود. ها در حوزههای مربوط به آنقواعد و بررسی چالش

 ها تی محدود و  اجرا دامنه:  حرام یمال  تعاملات در الزام ۀقاعد کاربرد 
برخی پس از پذیرش عمومیت قاعده نسبت به پیروان تمام ادیان و عدم انحصار مفاد آن در مذاهب اسلامی، و  
همچنین قبول امکان جریان قاعده در تمام احکام عبادی و معاملی و بررسی تطبیقات قاعده در این دو بخش،  

ربوی، با محارم، معاملات  نکاح  در ضروریات دین همچون  آن  منتفی   امکان جریان  را  ذلک  امثال  و  رشوه 
نویسد: ادلۀ قاعده صرفاً ناظر به خصوص احکامی از فقه شیعه است که عامه و همچنین کفار در  داند و میمی

 .)۲۰ ص.   ،۲ ج.   ،۱۲۴۵کنند (سیفی، قوانین و شریعت خود با آن مخالفت می
، متعلق حکم جواز الزام را  الرسائل الفقهیةتر گفته شد مرحوم علامه بلاغی در کتاب  طور که پیشهمان

دانند و نه هر حکم و اعتقاد خرافی که در آن دین وارد شده،  اولاً مقید به احکام ثابت در هر دین و مذهبی می
یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون) این است که «نافذ است  فرماید مفاد صحیحه محمد بن مسلم (و ثانیاً می

آنچه آن علیه هر فرقه یا مانع حق خودشان میای  برای مؤمنان موقوف ها رافع  ثبوت حق جدید  اما  دانند»، 
 سبب شرعی است. به 
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شود؛ در مقام بیان اشکال صغروی باید گفت  در بررسی این بیان دو اشکال به صغری و کبری مطرح می
اگر مراد از کفار، تنها کافران کتابی باشد، خلاف اقتضای اطلاق ادلۀ قاعده است و اگر مراد از شریعت کفار، 

تحریف آموزه وحانی  در نشدههای  غیرمحرّفی  منابع  چنین  گردیده،  نسخ  اسلام  شریعت  توسط  که  است  ای 
نبوده است که مؤمنان  که در زمان صدور روایت هم همچنین منابعی به دسترس نیست، چنان وضوح عیان 

برای تشخیص شریعت حقه ایشان به آن رجوع کنند؛ بنابراین طبق بیان ایشان محمل صحیحی برای مفاد 
ای که  ود نخواهد داشت. به بیان دیگر، از ادلهاین روایات در تعاملات حقوقی و معاملات تجاری با کفار وج

عنوان یکی از ادلۀ توان سیره عقلائیه را به شود و میبرای قاعدۀ الزام ذکر شده است، عمومیت استفاده می 
عمومیت قاعده ذکر نمود مبنی براینکه واضح است قاعده اختصاص به دین آسمانی ندارد و شامل التزام به  

توان این عمومیت را استفاده نمود (فاضل قوم نکاح هم می   شود؛ هرچند از تعبیر لکلّ قوانین بشری هم می
 . )۱۴۵ ص.   ،۱۳۹۱لنکرانی، 

اینکه مفاد روایات باب صرفاً   بر  برای مدعای خود مبنی  اینکه ایشان  از  اما اشکال کبروی عبارت است 
کنند و این ادعا  منحصر در امضای شارع بر رفع حق کفار و مخالفان از حقوق خود باشد، دلیل روشنی ارائه نمی
نام امضا یا اقرار  صرف ابدای احتمال است، ضمن اینکه با ثبوت این احتمال مفاد ادلۀ اثبات قاعده دیگری به

 خواهد بود و نه قاعدۀ الزام.  
همچنین دلیلی بر رفع ید از اطلاق موجود در روایات نسبت به فرضی که اعتقاد مخالفان و کفار برای مؤمنان  

اگر مخالف معتقد    برد و فرضاً طور مثال، قاتل مورث بنابر فقه شیعه از وی ارث نمی اثبات حق نماید، وجود ندارد. به 
طور مثال، قرارداد قرض  به  گردد. به چنین ارثی باشد و قاتل از مؤمنان باشد، اطلاق روایت شامل این فرض می 

یا جاهلانه انشای عقد قرض ربوی با کافر ذمی کرد،    ربوی با کافر ذمی حرام تکلیفی است، اما اگر مؤمنی عمداً 
روایت  می یستحلون«توان  ما  دین  ذی  کل  علی  کرد  »یجوز  تطبیق  مورد  این  بر  خویی   ؛را  محقق  کمااینکه 
تواند مستند  از ذمی فقط می فرق کافر ذمی و حربی در این است که جواز اخذ مال    .داده است  چنین تطبیقاین

ثابت است، زیرا مال حربی احترامی ندارد.  به این روایت باشد؛ حال  آنکه جواز اخذ مال از حربی در هر صورت 
کنند که برحسب قوانین آن کشور،  توان گفت اگر چنانچه شخص یا گروهی در کشوری زندگی می بنابراین، می 

دانند، دیگران  برداری را ممنوع می حقوقی برای تألیف یا اختراع وجود دارد و بدون اجازه صاحبان، استفاده و کپی 
کنندگان چنین حقی  توانند در مورد آثار خودشان آنان را بر همین قانون الزام نمایند، ولو اینکه در قانون الزام می 

 . ) ۱۴۵ ص.   ، ۱۳۹۱لنکرانی،  مورد قبول نباشد (فاضل  
هرچند عمومیت قاعدۀ الزام با وجود امثله نقضی که در بیان مرحوم علامه بلاغی و آقای سیفی مازندرانی 

صرف اعتقاد وی به حلیت چنین  عنوان مثال، نکاح با خواهر مجوسیه به ذکر شده بود، قابل التزام نیست؛ به 
نکاحی صحیح نیست، زیرا اولاً، مفاد قاعدۀ الزام، الزام کفار و مخالفان به آثار و لوازم احکام و قوانین باطلشان 

باشد. عنوان ضروری فقه می شده بهباشد و نه تأیید و تنفیذ آن احکام و ثانیاً، نکاح با محارم از محرمات ثابت می
مثابۀ یک قرینه لبّی عمل کرده و  توان گفت این موارد نقض که خلاف مرتکز متشرعه است، بهدر نتیجه، می 
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شود و بر همین اساس در برخی از موارد که این قرینه قطعی وجود داشته  مانع از تمسک به اطلاق ادله می
 . )۸ ص.   ،۱۳۹۸شود (اسکندری، باشد از ظهور اولیه خطاب رفع ید می

 حرام  انتفاعات در  ینوع ۀمقاص انی جر  کاربرد 
داند و معتقد به وجود قاعده مشابه موسوم به مقاصۀ نوعی است، اما با وجود برخی ادلۀ قاعدۀ الزام را ناتمام می

  فرموده   و   کرده  غفلت  خود  مبنای  این   از  او  با  ربوی   بیع   یا   -  حربی  کافر  نه  و   -این در بحث قرض به کافر ذمی  
  کان  اذا  المعامله   وقوع بعد منه الزیاده اخذ  للمسلم یجوز لکن  و  الاظهر  علی معه الربویه  المعامله «تحرم: است

) و این دقیقاً نظیر فرمایش آقای خویی در این ۷۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۵سیستانی،  (  شریعته»  فی  aجائز  اعطائها
فرماید.  آقای خویی، مطلب خود را بیان میبحث است و صرفاً با حذف عبارت: «عملا بقاعدة الالزام» از کلام 

شود این است که اگر طبق مبنای ایشان قاعدۀ الزام مخدوش است  اشکال به بیان آقای سیستانی مطرح می
و جاری نیست، قاعدۀ مقاصۀ نوعی نیز قابل تطبیق بر این فرع فقهی نیست؛ زیرا شرط جریان قاعدۀ مقاصه،  

 خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم».  حاکم بودن قانون مخالفان یا کفار بود «
نداریم، اما تفصی از اشکال به اینکه «کلام ایشان ناظر به ذمی نیست؛ زیرا در زمان ما اصلاً کافر ذمی  

اند. علاوه بر اینکه ایشان در  بلکه آنچه داریم کافر معاهد است»، ناتمام است، زیرا ایشان تصریح به ذمی کرده
فرماید: ما قاعدۀ الزام را قبول نداشته، بلکه قائل به قاعدۀ مقاصۀ نوعی هستیم که دلیل بحث قاعدۀ الزام می

آنکه در بحث قرض ربوی اگر فرد آن ظاهر در اخذ ابتدایی است؛ خذوا منهم کما یأخذون منکم ابتدائا. حال
کرد، اخذ ابتدایی صادق نبود، بلکه شیعی مقترض بود و کافر ذمی طبق قراردادِ قرضِ ربوی از وی ربا اخذ می

اخذ ربا بود در طول تعهدِ فرد شیعی؛ ظاهر از خذوا منهم کما یأخذون منکم اخذ ابتدایی و جبری است و شامل  
شود. در نتیجه، قاعدۀ مقاصه در این فرض قابل تطبیق نخواهد بود (اسکندری، اد قرض ربوی با ذمی نمیقرارد

 . )۹ ص.   ،۱۳۹۸

 نیقوان  مجموع  به  نسبت ی نوع ۀمقاص ۀ قاعد ۀادل  اطلاق
جریان قاعدۀ تقاص نوعی منحصر در فرع تعصیب و یا احکام احوال شخصیه نیست، بلکه مطابق با اطلاق 

نظام حقوقی مخالف، ملزم به مراعات و تحمل ضرر    ۀ ادلۀ این قاعده، چنانچه مجتمع شیعی در سلطه و سیطر 
طور که  باشد، ملتزم و منتفع گردد. بنابراین همان نفع ایشان می قوانین آن نظام باشند، مجاز است به قوانینی که به 

در موارد مطابق با قوانین حکومت مخالفان، فرد شیعی ملتزم به پرداخت اموال به ناحق و برخلاف فقه شیعه است،  
اگر در موردی بتواند مالی را تملک نماید که بنابر حکم اولی در فقه شیعه جایز نیست، بنابر حکم ثانوی ناشی از  

 . ) ۶۴ ص.   ، ۱۳۹۸تواند این مال را اخذ نماید (اسکندری،  عی می قانون مقاصۀ نو 
شرط دوم جریان قاعدۀ مقاصۀ نوعی مبنی بر «لزوم جبر و الزام بر اساس قانون و نه بر    ، بر این اساس

باشد، زیرا خلاف اقتضای اطلاق  اساس قرارداد» که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، مخدوش می 
آیات و روایاتی است که در جمله ادلۀ این قاعده ذکر شده است؛ نظیر روایت عبدالله بن محرز که امام علیه  
السلام در پاسخ فرمود: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم که تعلیق اخذ به قید «جبر و الزام  
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توان قاعده را حتی در فرض  قانونی» در این روایت خلاف اطلاق خطاب امر در آن است و بر همین مبنا، می
 الزام بر اساس قرارداد نیز جاری دانست. 

 ملل  سازمان  ن یقوان  نظام  به  یعی ش حکومت  التزام فرض   به  نسبت  ینوع تقاص  ۀادل  اطلاق
آیند و هر کشوری مقررات  الملل با توجه به اینکه کشورها در برابر همدیگر معاهد به شمار میاز نگاه حقوق بین

اندازی به اموال کفار  ای دارد که برای ورود به آن کشور باید آن مقررات را رعایت کرد، دیگر تصرف و دستویژه
باشد. البته از باب احکام ثانویه مباح نخواهد بود؛ مگر کافر حربی که مستفاد از ادلۀ عدم حرمت اموال وی می

اندازی به اموال ایشان سبب هتک حرمت توان اموال ایشان را در غیر حالت جنگی محترم شمرد، زیرا دستمی
شوند که در جنگ مستقیم باشد که حرام است. از سوی دیگر تنها کشورهایی کافر حربی محسوب می اسلام می

  -   حاضر   عصر   در   متحده   ایالات   و   اسرائیل   جعلی   رژیم   نظیر   - رساندن به آنان باشند  یا به فکر آسیب با مسلمانان و  
  احترام  اصل   بر اساس   الملل بین   حقوق   در   اما .  است   مباح   شرع   حاکم   اذن   ها به آن   دولتی   اموال   صورت   این   در   که 

 آیندمی  شمار  به   معاهد  همدیگر  به  ها نسبتآن   است، مردم  شده  بسته  کشورها  میان  که  پیمانی  و  متقابل، تفاهم
  رعایت آن    قوانین  باید  کشور  یک  به  ورود  ازآنجاکه برای  و  است  ایشان  اموال  پاسداشت  و  احترام  آن  نتیجه  که

 . ) ۸۶ ص.   ، ۱۳۹۲جویی،  قلعه   علیشاهی (   ندارد   را   دیگران   اموال   به   اندازی دست   مقصد، حق   کشور   در   گردد، کسی 
آمیز خود با پیروان سایر ادیان  احکام مزبور مرتبط با احکام فردی آحاد مسلمانان در رفتار و تعامل مسالمت 

آیا قاعدۀ مقاصۀ نوعی صرفاً   اینجاست که  اما سؤال اصلی  اتباع سایر دول و کشورها است؛  از شهروندان و 
کنند و یا اینکه این قاعده  اسلامی زندگی میمحدود به احکام فردی مسلمانانی است که در سایر کشورهای غیر

کشورهای   سایر  و  اسلامی  کشور  تجاری  معاملات  و  حقوقی  تعاملات  در  منافع  تعارض  و  تقابل  موارد  در 
باید احتمال وجود مجرای اسلامی قابل استفاده و دارای فرض میغیر باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا 

حک فقه  فروعات  در  نوعی  مقاصۀ  بین قاعدۀ  تعاملات  موارد  در  روابط  ومتی  خصوصیت  شود.  بررسی  المللی 
مسالمت بین  روابط  که  است  این  حاضر  عصر  در  منافع  الملل  و  اهداف  به  نیل  جهت  کشورها  سایر  با  آمیز 

مشترک از اقتضائات الزامی حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. حکومت اسلامی نیز در  
ای تعایش سلمی بر مبنای اصل  گونه زمان حاضر ناگزیر است تا برای پیشبرد اهداف خود با دیگر کشورها به 

 . احترام متقابل داشته باشد 
المللی با کشورهایی  ها و قراردادهای بینآمیز مقتضی عقد برخی پیمان از سوی دیگر، این روابط مسالمت

گونه شوند و هرچند تجویز این بندی میاست که مطابق با فقه امامیه در زمرۀ کفار معاهد یا حتی حربی طبقه 
الوصف بسیاری از  قراردادها مشروط به نفی سبیل برای سلطه و نفوذ در امور داخلی مسلمانان است، اما مع 

  کشورهای   علیه  -حربی  کافر   کشورهای  گسترده  نفوذ  با  – المللی  ها در این نظام بینقوانین، مصوبات و قطعنامه 
نوعی  به  رجوع  و  استفاده  بستر  ایران  همچون  اسلامی   ایجاد   اسلامی  حکومت  حاکم   برای  را   قاعدۀ مقاصۀ 

شوند و به جهت مقاومت در برابر  ی اسلامی که بر اساس فقه امامیه اداره میکشورهادیگر،    عبارت  به.  نمایدمی
اند، به نوعی تحت سلطه  المللی قرار گرفتههای بینهای استکباری دول کافر حربی تحت فشار تحریمسیاست
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توان شرط باشند و بر این اساس میو سیطره قوانین غیرمشروع سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان می
اول قاعدۀ مقاصه مبنی بر «سلطه قانونی حکومت مخالفان و کفار بر اجتماع شیعی» را بر کشورهای شیعی 

آمیز با دیگر کشورها راهی جز التزام به این که برای همزیستی مسالمت  -تحت سیطره این قوانین نامشروع  
 تطبیق داد و تقاص نوعی از کشورهای سیاستگذار این قوانین را ثابت دانست.  -قوانین ندارند 

 ي ریگجهینت

ایران حقوقی  و  مالی  تعاملات  در  نوعی  مقاصۀ  حق  اثبات  سازمان  ،بنابر  از  هریک  تخصصی چنانچه  های 
سازی حقوقی امور تجاری و  طلبانه خود مبنی بر یکساندر راستای استراتژی جاه  -   UNالمللی وابسته به  بین

داری و امپریالیسم جهانی که مغایر با مبانی  های نظام سرمایه مالی و اقتصادی ملل مسلمان با اصول سیاست 
های های برنامهبا استفاده از ابزارهای تحریمی خود، اقدام به تحمیل ضررها و آسیب  -شریعت اسلامی است  

نوعی  مقاصۀ  حق  از  استفاده  با  کشور  این  نمایند،  ایران  اسلامی  جمهوری  به  مذکور  خصوصیات  با  جهانی 
و  می نوعی  تقاص  به  اقدام  متقابلاً  و شریعت تواند  امامیه  فقه  در  استفاده  این  نماید، هرچند  جبران خسارت 

کنندۀ آن مانع  چنانچه تحریم غذا و دارو از سوی برخی کشورهای وضع   ، عنوان مثالاسلامی نامشروع باشد. به
های بانکی مسیر تبادل مالی برای عقد قرارداد خرید  های خطرناک به ایران شود یا تحریمورود واکسن ویروس

تواند اموال یا منافع کشورهای مانع خرید و ورود واکسن در ایران یا کشورهای  را مسدود نماید، حاکمیت می
های حقوقی سازمان ملل عنوان مقاصۀ نوعی، تحت عناوین قانونی غیرمشروع کنوانسیونپیمان خود را بههم

های خلیج فارس با عنوان نقض بهای کشور کره جنوبی در آکشمصادره نماید؛ نظیر توقیف و مصادره نفت 
های این کشور که حتی حق انتفاع محیطی در برابر بلوکه کردن منابع ارزی ایران در بانکهای زیستپروتکل

باشد ثابت خواهد از محموله این کشتی بنابر قاعده پیشگفته که مخصص عمومات احترام اموال کفار معاهد می
تواند با طرح  بود. همچنین بنابر اثبات قاعدۀ الزام در تعاملات مالی و حقوقی ایران، جمهوری اسلامی ایران می

های کشورهای غیرمسلمان و دارای نظام حکمرانی غیرمبتنی بر فقه امامیه، از منافع مالی و  دعوی در دادگاه
این دادگاه نامشروع  بهرهحقوقی احکام صادره  بانک ملت علیه خزانها  نظیر طرح دعوای  ه داری مند گردد؛ 

دولت انگلستان که منجر به صدور رأی دیوان عالی انگلستان به نفع بانک ملت و بر ضرر خزانه داری انگلستان 
گردید که بنابر فرض حرمت اخذ مال مذکور به استناد ادلۀ حرمت اکل مال به باطل یا وجود شبهه ربوی بودن 

 نماید. از آن را تجویز می این اموال، قاعدۀ الزام با تخصیص این ادله اخذ و انتفاع
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